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این کارشناس با اشاره به اینکه الگوی دولت در مقابله با مشکلات، سریال فاخرِ کبرا 11 است، 
اظهار کرد: اگر صد تا اتومبیل و تریلی و چرخ بال هم منفجر شود مهم نیست، زیرا در پایان 

تنها تصویری که می بینیم لبخند دولت در نقش قهرمان داستان است، درست عین بازیگر کبرا 11.
وی ابراز امیدواری کرد از این نوع سریال ها در تلویزیون خودمان نیز تولید شود که در آن صورت حتماً وزیر 
صنعت با اهدای هزاران دس��تگاه خودروی داخلی به منظور انهدام در صحنه های اکشن، به ساخت این 
سریال کمک خواهد کرد؛ چرا که خودروهای ما این قابلیت را دارند و بهترین صحنه ها را می توان با استفاده 

از آن ها خلق کرد. وطنم پاره تنم.
کارشناس مزبور س��پس افزود: اینکه بعضی از دل نگرانان س��ریال کبرا 11 را دروغ می پندارند و خالی بندی 
می دانند نشان از بی سوادی آنان است. بهتر است آن ها اول بروند شناسنامه بگیرند بعد بیایند نظر بدهند. 

خارج ندیده ها!
این کارشناس مسائل اعتدالی با بیان اینکه هم اکنون در همه کشورهای پیشرفته دنیا چنین صحنه هایی 
مثل کبرا 11 همه روزه در خیابان ها در حال رخ دادن است، گفت: اینجور تصادفات و قهرمان بازی ها یک امر 

عادی در نظام بین الملل است و هیچم خالی بندی نیست.
وی افزود: ما اگر می خواهیم با دنیا تعامل کنیم باید از قواعد بین المللی تبعیت کنیم.

کارشناس فوق اذعان کرد: پخش سری شونصدم از سریال کبرا 11 را در دولت یازدهم باید به فال نیک گرفت. 
امیدوارم با شروع به کار دولت بعد، این سریال نیز بالاخره بعد از سال ها به کبرا 12 برسد.

یک کارشناس نیمه دولتی گفت: دولت یازدهم همچون کبرا 11 بر تمام 
بحران ها پیروز می شود و یک هپی اِند را رقم می زند

تصمیم برای کبری 11

یک پیشگوی پرتغالی پیش بینی کرد اوباما آخرین 
رییس جمهور امریکا است!

این شخص که پیشگویی هایش در چندین مورد نظیر حملات 
11 سپتامبر، سونامی سال 2004، تغییر آب و هوای کره زمین، ظهور 

گروه تروریستی داعش و همچنین انتخاب اوباما قبلًا درست از آب 
درآمده بود، این بار پیش بینی کرده که پس از ورود جانشین اوباما 

به کاخ سفید، امریکا با مشکلاتی روبرو خواهد شد که در پی آن بین 
ایالت های شمالی و جنوبی درگیری صورت می گیرد.

با این حساب اگر قرار باشد این پیشگویی ها به وقوع بپیوندد 
کل حساب و کتاب بعضی از تحلیل گران ما به هم می ریزد! به نظر 
می رسد این پیشگوی گرامی مقاله های زیباکلام را نخوانده است! 
او که هیچ، خودِ نوستراداموس هم اگر با زیباکلام آشنا می شد به 

خودش جرئت پیشگویی نمی داد!

ملاقات زیباکلام با نوستراداموس!

 بعد از رای آوردن ترامپ:
با پاره کردن برجام مشکلی برای ما ایجاد نخواهد شد.

- نگفتیم کلی کپی از روش گرفته شده! 

کپُی

روح  خند
پیام یکی از مخاطبان روزنامه های ش��رق و خبر جنوب، بعد از اینکه 

هیلاری کلینتون را برنده انتخابات اعلام کردند: آقا همون یک بار که پیش بینی 
کردید برای هفت )شایدم هشت( پشتمون کافی بود. مرسی اَه!

طرفداران هیلاری بعد از انتخابات پرچم امریکا را آتش زدند!
 اس��تاد زیباکلام ضمن انتقاد از این کار در دیگ نشس��ته و با بیل

 پاروزنان به سمت سواحل امریکا رهسپار شد!

بی بی سی فارسی یک دستورالعمل منتش��ر کرده با عنوان: 
»چگونه با نتیجه انتخابات کنار بیاییم!« که در آن به تفکر و پرهیز از 
اغتشاش توصیه کرده است. دقیقاً همان توصیه هایی که سال 88 

می کرد، البته اگر آتش زدن سطل آشغال را هم جزو تفکر بدانیم!

»باب کورکر« بیشترین شانس را برای تصدی وزارت امور خارجه 
در دولت ترامپ دارد.

- با »کری« مذاکرات اون طوری شد، این که کر و کوره! خدا به خیر کنه!

بهترین روش برای شاد نمودن روح اموات کدام است؟
1. روشن کردن شمع به صورت گروهی           2. خواندن فاتحه

۳. اصلًا روح چرا می خندد؟!           4. ارسال عدد 2 به ۳0000۹0
البته گزینه 4 بیشتر روح اموات اپراتور و فردوسی پور را شاد می کند!

در محبس باز شد و جنت قلی را دست بسته آوردند 
تو. مأمور دست هایش را باز کرد و رفت. در که بسته 

شد دوباره همه جا تاریک شد.
یک پیرمرد آنجا لم داده بود. با آمدن جنت قلی پاهایش را جمع کرد و 

گفت: خوش آمدی! تو را برای چه آوردند؟
جنت قلی کنار پیرمرد نشست و یک آهِ عمیق کشید!

پیرمرد چشم هایش را ریز کرد و با دقت به صورت هم بندش نگاه کرد.
- صبر کن ببینم! تو همان نیستی که دستیار کدخدا در امور مزقونچیان 

بودی؟!
- خوب شناختی! خودمم.

- شما کجا، اینجا کجا؟ نکند اختلاس مختلاس کردی؟!
- نه پدرجان! من مدتی است استعفا داده ام.

- ای بابا! نمی دانستم. آخر خیلی وقت است توی زندان هستم. حالا 
بگو ببینم چه کار کردی که آوردندت اینجا؟

جنت قلی یک آهِ دیگر کشید و گفت: قصه اش سرِ دراز دارد.
پیرمرد زندانی گف��ت: تعریف کن! م��ن دلم لک زده ب��رای یک هم 

صحبت.
جنت قلی گفت: خلاصه اش می کنم.

    
ماجرا از آن روز شروع شد که کدخدا داشت توی میدان اصلی ده برای 
مردم صحبت می کرد. ناغافل یک گرد و خاک غلیظی در هوا پیچید و 

همه به سرفه افتادند.
من گفتم: این دیگر چه بود؟ این خاک و خل از کجا بلند شد؟

اوس مم باقر که کنار کدخدا ایستاده بود گفت: من تکذیب می کنم، گرد و 
خاک کجا بود؟ هوا خیلی هم صاف است.

کدخدا آرام کنار گوشش گفت: اوستا! این را دیگر نمی شود تکذیب کرد. 
درست است که ما خودمان بهت گفته بودیم همه چیز را تکذیب کن، 

ولی این یکی فرق دارد.
اوس مم باقر گفت: پس چه کار کنیم تصدقت ش��وم؟ الان اس��ت که 

دل نگرانان همین غبار را چماق کنند بکوبند توی سرمان.
کدخدا گفت: در دروازه را می ش��ود گل گرفت، اما نمی ش��ود خاک در 
دهان مردم ریخت. باید یک فکر اساس��ی بکنیم. زود بفرست دنبال 

افتخارخاتون که بیاید یک چاره ای کنیم.
اوس مم باقر گفت: افتخارخاتون؟ به او چه ربطی دارد؟

کدخدا جواب داد: ما خیر سرمان یک حکم مراقبت از بادِ هوا بهش داده 
بودیم که الکی مثلًا مسئولیت دارد.

اوس مم باقر گفت: آها آها یادم آمد. طفلک آنقدر هیچ کاری نکرده من هم 
یادم رفته بود که اصلًا جزء مسئولین است! همین الان خبرش می کنم.

کم کم مردمی که خاک توی حلقش��ان رفته بود و اشک از چشمشان 
جاری بود، صدای سرفه ها و اعتراضشان بلندتر می شد.

خان بالا بلند شد و گفت: همه چیز زیر سر تندروهاست. وقتی آن ها با 
اسب و قاطر و گاری تند تند توی کوچه های دهات می تازند گرد و خاکش 
توی چشم ما می رود. این ها حتی پیاده هایشان هم خیلی تند تند راه 

می روند و خاک را بلند می کنند.
همین موقع افتخارخاتون از راه رسید. کدخدا رو کرد به او و گفت: این 
هم مسئول بادِ هوای وسط آباد سرکار خانم افتخارخاتون. بفرمایید به 
رعایا توضیح دهید گرد و خاک از کجاست تا خفه نشده اند. نکند خیال 

کنند ما بیخودی کسی را مسئول می کنیم.
همه ساکت شدند تا حرف های افتخارخاتون را بشنوند.

- اهالی شریف وس��ط آباد! بدانید و آگاه باشید که معضلِ خاک و خل 

منشأ خارجی دارد. ما با تحقیقات عدیده ای که کرده ایم فهمیدیم گرد و 
خاک از روستاهای اطراف به اینجا می رسد.

یکی از اهالی گفت: کاری هم کرده اید که جلویش را بگیرید؟
افتخارخاتون گف��ت: بله البته. خیلی کارها کردی��م. من خودم صدها 
س��اعت مصاحبه کردم، ولی نشد که نشد. س��عی کردم ریزگردها را با 
اس��تدلال و قدرت نرم قانع کنم که راهش��ان را کج کنند، اما لج کردند. 
حتی من و خانواده ام شبانه روز به سمت منشأ آلودگی فوت می کردیم 
اما فایده نداشت. حالا به فرموده کدخدا یک محموله هوای تازه وارد 

کرده ایم که من با خودم آورده ام.
بعد اشاره کرد چند تا بالن بزرگ را آوردند. روی بالن ها نوشته بود: »هوای 
ریزگردکُش جامع اعلای مش��تی« که به اختصار می شود »هرجام«. با 
علامتِ افتخارخاتون بالن ها را باز کردند و ه��وای تازه خارجی در فضا 

پخش شد. اما دو دقیقه بعد باز  گرد و خاک برگشت سرجایش!
صدای اعتراض مردم بلند ش��د. کدخدا که دید اوضاع خیط است با 

صدای بلند گفت: باید هر طور شده این گرد و خاک را بخوابانید.
افتخارخاتون گفت: آخر چطوری؟! ما هر کاری بلد بودیم کردیم.

غیظ را در چش��م های کدخدا که دید، راه حلی به ذهنش رسید! گفت: 
مقصر اصلی گاری ساز اس��ت. گاری هایی که می س��ازد غیراستاندارد 

هستند و زیادی گرد و خاک می کنند.
کدخدا بلافاصله گفت: همین الان با چند تا مأمور می روید گاری ساز را 

کت بسته می آورید اینجا.

    
یک گروه ب��ا افتخارخاتون راه افتادند س��مت گاری س��ازی. من هم 
همراهش��ان رفتم. توی آن جمع فقط من بیکار ب��ودم، ولی کدخدا 

سفارش کرده بود که دم دستش باشم شاید لازم شود کاری بکنم.
وقتی رسیدیم، دیدیم گاری سازی بسته است و هیچ کس آنجا نیست.

می خواستیم برگردیم و کسب تکلیف کنیم، اما افتخار خاتون گفت اگر 
دست خالی برگردیم کدخدا عصبانی می شود. گفت می رویم سراغ آهنگر، 

می گوییم نعل وارونه می زده و اسب ها زیادی خاک بلند می کردند.
سراغ آهنگر هم که رفتیم دیدیم آهنگری را تخته کرده، رفته است. در 
همسایگی آهنگری یک قالی شویی قرار داش��ت. رفتیم آنجا تا سراغ 
آهنگر را از صاحب قالی شویی بگیریم. قالی شو گفت آهنگر ورشکست 
ش��ده و کار را ول کرده، الان سر چهارراه س��ی دی فیلم سانسورنشده 
می فروش��د. همانجا افتخارخاتون یک نگاهی به قالی شو انداخت و 

گفت: خودت هم کم گرد و خاک نمی کنی ها!
قالی شو گفت: چاره ای نداریم، فرش که می آید برای شستن باید اول 

خاکش را بتکانیم.
افتخارخاتون گفت: به هر حال ما مأموریم و معذور! باید یک نفر را به 

عنوان مقصر آلودگی معرفی کنیم. خودت بیا همه چیز را گردن بگیر.
قالی ش��و در نهایت تواضع گفت: من حرفی ندارم، اما اگر من را ببرید 
فرش های مردم می ماند. قول داده ایم، بدقول می شویم. خود کدخدا 

هم دو، سه تخته فرش پیش ما دارد.
ما گفتیم: ای بابا! باز هم به بن بست خوردیم، حالا چه کار کنیم؟

قالی شو گفت: من یک نفر را می شناسم که به درد شما می خورد. همین 
همسایه دیوار به دیوار ما. کارمند است اما بود و نبودش فرقی نمی کند. 
رئیس یک اداره ای به اسم استاندارد اس��ت. بروید او را بگیرید همه 

تقصیرها را بیندازید گردنش، خلاص.
افتخارخاتون گفت: خوب است. برویم همین کار را بکنیم.

اما از شانس ما رئیس استاندارد هم با خانواده اش برای هواخوری رفته 
بود سفر خارجی.

آنجا بود که دس��ت از پا درازت��ر تصمیم گرفتیم برگردی��م که ناگهان 
افتخارخاتون چشمش خورد به منِ بخت برگشته. پرسید تو دیگر کی 
هستی؟ گفتم بابا دو هفته نیست استعفا دادم، یعنی مرا نمی شناسید؟ 

گفت یعنی الان بیکار هستی؟ گفتم عجالتاً بله.

    
جنت قلی یک آه عمیق دیگر کش��ید و ادامه داد: چشمت روز بد نبیند 
پدرجان! همانجا دس��تبند زدند و مرا آوردند به ای��ن محبس. همه 
تقصیرها را انداختند گردن من! خودم کم مش��کل داشتم آلودگی هوا 

هم شد قوز بالا قوز!
پیرمرد پوزخندی زد و گفت: عجب حکایتی! ولی زیاد غصه نخور، حداقل 

اینجا گرد و خاک نیست. تا دلت می خواهد نفس عمیق بکش!

می رویم سراغ آهنگر، می گوییم نعل وارونه می زده و اسب ها زیادی خاک بلند می کردند
    

افتخارخاتون یک نگاهی به قالی شو انداخت و گفت: خودت هم کم گرد و خاک نمی کنی ها!

 باهنر درباره انتخابات 96 گفت: احتمال 
دارد از روحانی حمایت کنیم.

- به این می گویند خلاقیت سیاسی!

 عباس عبدی: اگر برجام نبود نمی توانستید 
دسته بیل هم از چین وارد کنید.

- اون هیچی، لاستیک فرغون را بگو! بز 
اسپانیایی را بگو! بدون این ها چه کار 
می خواستیم بکنیم؟!

حل معضل خاک و خل در وسط آباد

ابتکارات مسئول محترم بادِ هوا

محمود محمدتبریزی

نظام سرمایه داری

فرهاد بهرامی

پیش نویس قانون دشمنی با ایران


